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 یسطح یهااذن او به درمان بااعتبار زیاز سلامت کودک مم نید تیحما

 1احسان عابدین پور
 

 چکیده

بسکزا در روابک   ینقشک یمهک  و دارا اریبسک ،یفقه پزشک مسأله اذن و آثار آن در 

هسکتد   یکودککان مکارانیدر جمع ب یاست، از طرف ماریپزشک و ب یو اجتماع یحقوق

روشکن بکه دناکا   قیتحق نیدهد ، ا زیتم انیب  و سود را از ز خوب را از تواند یکه م

 ،یدرمکان سک حبه پزشک و اذن بکه  عآن است که حجر کودک، نسات به رجو کردن

در نگکا   زیممحفظ سلامت کودک یاست بل ه در راستا سلامت کودکو مانع  لیدلیب

 ایکو  هکاشیماآزککه  ییدرجا یدرمان س حپزشک در اق ام به  یجواز شرع یبرا ن،ید

 بکا توجکهبه پزشک اکتفا کرد.  شانیبه اذن و مراجعه ا توانینااش ، م انیدر م یجراح

ماکا  و  یاسکلام لیدر مدکابع ا ک زیمماز تصرفات مربوط به ککودک یبرخ یاستثدابه

اسکت،  رین ارد و به مصلحت ککودک  ک  یجداه مالکه  یاعما  حقوقاز  یاپار  بودن

 یو جراحک نیسکدگ هکاشیآزمااز  ریکغ یعدکی یسک ح یهارمانبه د زیاذن کودک مم

پاسک  بکه  یککرد  اسکت. در راسکتا لیرا تسه زیمممعتار است و شرع سلامت کودک

 یها از مدابع ا کولداد  یآوربه جمع یابا روش کتابخانه ادش  ی هیمسئله و اثاات فرض

اعتاکار اذن  یادروش اجتهکهکا بکه داد  لیک، سکس  بکا تحلش   استپرداخته یو فقه

. شرع با حجکت شودیکشف م سلامت کودک یدر راستا یدرمان س حبه  زیممکودک

ککرد  اسکت، در  تیکاز سکلامت او حما یس ح یهابه درمان زیممدانستن اذن کودک

بککه اذن  بسککد   کککردنناککودن  زیکردن و جککاجککواز بسککد    گا یککموضککوع دو د نیککا

اکتفکا بکه  ناودن زیجا یهالیاست، دل یاادله یوجود دارد که هرک ام دارا زیممکودک

ع م جکواز امکر  اتیروا ،رفع ثیح عاارت است از:  ،یدرمان س حبه  زیمماذن کودک

قابکل نقک  اسکت و  یعم  کودک که همگک خ ا بودن اتیکودک، شهرت، اجماع و روا

                                           
 پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه علیه قم 1
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 عاارت اسکت از: زین یدرمان س حبه  زیممبه اذن کودک بسد   کردنجواز  یهالیدل

ککه  متشکرعه ر یسکو  عقکلا ر یسکگوناگون،  اتیعقلا، قاع   تسل  بر جس ، روا یبدا

 است. زیممشارع از سلامت کودک تیحما اانیپشت

 :واژگان کلیدی

 یدرمان س ح ز،یسلامت، اذن، کودک مم ن،ید
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 مقدمه

از  ،پزشکی فقهآن در  یفیو تکل یمسأله اذن و آثار وضعمسئله پژوهش:  طرح

نقش  ماریپزشک و ب یو اجتماع یبرخوردار است و در روابط حقوق یاژهیو تیاهم

که به  دهندیم لیتشک یرا کودکان مارانیاز ب یادیز عده یدارد از طرف ییبسزا

از بد و سود را از  راخوب  توانندیکه م اندیافتهدستتفکر و ادراک  یرویاز ن یامرحله

. رادارندفهم معامله و قصد انشا  ییه از رشد، توانامرحل نیدر ا شانیا دهند زیتم انیز

به  اینداشته  مالی جنبهرا که  حقوقی اعمالاز  یامقدس، پارهشارع خاطر همین به

 است. دهیمباح گردان هست صغیر مصلحت

مالی مربوط آن و تصرفات اقتصادی بعد کهدرصورتیهای سطحی درمان طرفی از

 حقمالی که کودک به جهت حجر و ممنوعیت تصرفاتنظر شود، از اموری به آن صرف

 هاآزمایشرسد در مقابل اقداماتی مانند برخی می نظر بهبه آن را ندارد خارج  اقدام

شوند و خود محسوب می مهم امورکه از  بدن اعضایمهم، جراحی، قطع و اهدای 

است و  مالی زشاراعضای بدن دارای  کهطوریبهمالی دارند، ارتباطی وثیق با تصرفات

 کند.ضررمالی به بدن وارد می نوعیبهو انجام جراحی که  هاآزمایشیا برخی 

، باعث حجر گسترهمالی و خروج از های سطحی از جنبه تصرفدرمان بودن جدا

ممیز در صورت نفوذ انشاء و قدرت در شود که کودکرسیدن این مطلب به ذهن می

گونه از درمان مراجعه کند و جهت انجام اینبتواند خود به پزشک  حقوقی تصرفات

اذن او نیز برای پزشک اعتبار داشته باشد و موجب جواز اقدامات او و تصرفاتش در 

 ممیز شود.خصوص درمان کودک

به  مطلب است که حجر مربوط به کودک، نیا کردن روشنبه دنبال  قیتحق نیا 

و  درمانی اقداماتنجام رجوع به پزشک و اذن در ااین معنی نیست که وی حق 

حفظ  یبلکه در راستا نداردرا هم  درمانی تیم ایپزشک  وسیلهبهتصرفات مربوط به آن 

 یبه پزشک برا هاآنو مراجعه  شانیبه اذن ا توانین، میدر نگاه د زیممسلامت کودک

در  یجراح ایو  هاآزمایشکه  درجایی سطحی درمانپزشک در اقدام به  یجواز شرع

 .نباشد اکتفا کرد انیم

ممیز در ابواب مختلف است که نفوذ تصرفات کودک ذکر به لازم: تحقیق پیشینه

تدبیر و  بودن نافذکه اختلاف در فقهی همواره مورد اختلاف بین فقها بوده است چنان
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( میان 344/ 20: ق 1405)بحرانی،  اللهرحمه بحرانی محققتصریح ممیز، بهوصیت کودک

نیز به وجود اختلاف در این  اللهرحمه حلی علامهبارز است و  شیعه هفقاندیشمندان 

در بحث اذن  جهت همین به(، 14/185: ق 1414)حلی،  است کردهاشارهزمینه 

هستیم که  شیعه فقهایممیز به درمان نیز شاهد چنین اختلاف دیدگاهی بین کودک

از کلام فقها در  آنچهما ا ؛شودممیز ناشی میاز اختلاف در اصل نفوذ اذن در کودک

است علاوه بر بسیاریِ موارد، دارای استدلالی قابل واردشدهممیز نفوذ تصرفات کودک

را نیز  سطحی درمانتوان نفوذ اذن وی به اقدام پزشک به قبول است که از آن می

 نتیجه گرفت.

ت پاسخ به مسئله و اثبابرای  یابا روش کتابخانه: در این تحقیق تحقیق شیوه

است، سپس  شدهپرداخته یو فقه یها از منابع اصولداده یآوربه جمع یادشده هیفرض

در راستای  سطحی درمانبه  زیمماعتبار اذن کودک اجتهادی روشها به داده لیبا تحل

 .شودیکشف م سلامت کودک

هدف: این تحقیق درصدد اثبات این است که حجر کودک ممیز مانع از جواز 

نیست، زیرا ممیز بودن او موجب  سطحی هایدرماناو به پزشک برای مراجعه مستقل 

موجب حمایت از  خود نوبهبهشود تصرفات حقوقی او نافذ باشد و این اعتبار می

سنگین،  هاآزمایشتواند برای ممیز است هرچند تا زمان بلوغ رشد نمیسلامتی کودک

تقل عمل کند، درنتیجه اذن او دارند مس مالی جنبههایی که های مهم و جراحیدرمان

ها مانند اذن افراد بالغ در سایر درمان ومعتبر است  سطحی درمانبه پزشک برای 

 دارد.( حکم تکلیفی و وضعی را از پزشک برمی174، ش 1397، پور عابدین)

 مفاهیم و کلیات

 مفهوم شناسی
 سلامت

( و به 7/265 :ق 1410م( )فراهیدی، لاز ماده )س مجرد ثلاثیسلامت مصدر 

، ق 1404فارس، معنی صحت، عافیت و برکناری از بیماری و ناراحتی است )احمدبن

« میثاق حقوق کودک در اسلام» متن 15 ماده(، سلامت کودک در 90 ص، 3 ج
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 قرارگرفتهمورد تأکید  1«کنوانسیون حقوق کودک»( و 25 ـ 24، ش 1391)مصفا، 

 است.

 کودک

و صغیر و هم به معنی طفل، بچه و فرزندی که  کودک در فارسی به معنی کوچک

(، معادل عربی این 16481: 11، ش 1373به حد بلوغ نرسیده، آمده است )دهخدا، 

و( باز ماده )ص مجرد ثلاثی( که 6/2398، ق 1410است )جوهری، « صبیّ»واژه، 

( است و در 475، ق 1412( و به معنی نابالغ )راغب، 7/168، ق 1410)فراهیدی، 

 شریفصطلاح فقه به معنی کودکی است که به حد بلوغ و تکلیف نرسیده باشد )ا

 سال شدهاصلاحقانون مدنی،  1210ماده  1 تبصره(، در 1/427، ق 1405، مرتضی

 شود.نیز همین امر دیده می شمسی 1361

توسعه  سالگی 18، محدوده کودکی به «کودک حقوقکنوانسیون »البته در 

 بلوغ ، سنجاری است کودک مورد دری دیگر که قانون طبق کهنمگر ایاست  شدهداده

 2باشد. شدهداده کمتر تشخیص

و تکلیف مربوط به  حقبهبا توجه  خصوصبهبیان سن معین برای دوران کودکی 

 1 مادهکه در ( چنان34 ص، ش 1389 خواه حسینیاین دوره چندان ساده نیست )

سن خاصی ذکر نشده بلکه تنها نرسیدن به سن « میثاق حقوق کودک در اسلام»متن 

است )مصفا،  شدهدادهکودک ملاک قرار  مورد در اعمالقابل قانون اساس بربلوغ 

 .(24، ش 1391

 کودک ممیز

اشیاء از هم  کردن جدا معنی بهز( یم) مادهتفعیل از باب فاعل اسم« ممیز»واژه 

اصطلاح فقه، کودکی است که ممیز، در (، کودک3/897، ق 1410است )جوهری، 

، ق 1414دارد )حلی،  کردن قصدکودکی است ولی قابلیت  زمانی محدودههرچند در 

 1413کنند )حلی، میرا ذکر بالا به سالگی 10( و هرچند برخی برای او سن 7/110

                                           
1. (U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov.20, 1989, G.A.Res. 25/44. U.N. 

GOVAR, 44th Sess., Supp. No.49 (A/ 44/49 ); U.N. Doc. A/RES/ 44/25  (1989). 

2. (U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov.20, 1989, G.A.Res. 25/44. U.N. 

GOVAR, 44th Sess., Supp. No.49(A/ 44/49 ); U.N. Doc. A/RES/ 44/25  (1989). 
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السلام علیه باقر امامکه در روایت چنان« شناختن حدمتعارف»( ولی درواقع 7/360، ق

در  اصلی ملاک« تقییدی حیث» عنوانبه(، 4/197، ق 1413است )صدوق،  نیز آمده

 (.273 ص، 1401قاسمی،  ـپور عابدینکودک است ) بودن ممیز

 اذن 

، ق 1410، فارس ابنعلم و اعلام است ) معنی بهاز ماده )أذن( و  عربی« اذن»واژه 

دستور آمده  نیمع بهاجازه و هم  معنی بهاذن هم  دهخدا فرهنگ(، در 77 ـ 1/75

 اللهرحمه مرتضی سید، از دیدگاه 1(، اذن در اصطلاح فقه1/1358، 1373است )دهخدا، 

 کردن رهاوانهادن و  ،کردن حلال ،کردن مباح( با 2/263، ق 1405، مرتضی شریف)

آن را  اصطلاحی معنی( 2/77، ق 1418)اصفهانی،  اللهرحمهو اصفهانی  مترادف است

 اللهرحمه و ابراز رضایت به کاری و خویی برداشتن دست، کردن رها، دادن رخصت

داند می باطنی رضایتآن را محدود به  دهنده اذننبودن  عقد طرف کهدرصورتی

است و در  کاری بهابراز رضایت « اذن»نگارنده،  نظر به(، 32/296، ق 1418)خویی، 

 است نه اذن.رضایت است که معتبر  حقیقت درمواردی که نیازی به ابراز نیست 

 یسطح درمان

 کند چارهدرد را بزداید و  آنچهچاره و  معنی بهای فارسی است درمان واژه

مفاعله مصدر باب« مداوا»آن  عربی معادل( 23/469، ش 1373)دهخدا، 

( یا 8/92، ق 1410دوو( )فراهیدی، ) ماده( از 309: 2، ق 1404فارس، )احمدبن

 درماناست که معنی این باب نیز معالجه و ( 2342: 6، ق 1410)دوی( )جوهری، 

در این تحقیق،  سطحی درمان(، مقصود از 38، ش 1395است )قاسمی،  کردن

اقدامات درمانی است که برای سلامت شخص لازم است ولی پرهزینه و مهم محسوب 

شود و نیاز به اقداماتی مهم مثل جراحی به تجویز دارو ختم می طورمعمولبهشود، نمی

توان به مهم، گران و دارای تأثیرات و عوارض ویژه ندارد از این جمله می هازمایشآیا 

 پیچه اشاره کرد.درمان سرماخوردگی، پانسمان جراحات کوچک، سردرد و دل

                                           
)permission s law «Brayan A. Garner, Blackدر حقوق خارجی برای  ین  ایه  ارا ی ناد:ر    .1

dictionary, p 1176)  امچ:ین ایه authorization  یست. ش  گافته( در دظا 143)اما ، ص 
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 تأثیر اذن کودک ممیز .1

 دیدگاه
توان از حکم فقها به نفوذ تصرفات را می سطحی درمانممیز به نفوذ اذن کودک

 یز در ابواب مختلف فقهی، نتیجه گرفت.ممغیرمالی کودک

 ادله
، سطحی درمانممیز به پزشک جهت اقدام به برای حکم به نفوذ اذن کودک

 توان به دلایل زیر اشاره کرد:می

 بنای عقلا

که تصرفات و انشائات  بارهدراین( 14/385: ق 1416برخی محققان )حکیم، 

ح مسأله اعتبار بلوغ، عقل و رشد ذیل بلوغ معتبر است در شر از ممیز حتی قبلکودک

(، به 2/853: ق 1409)یزدی،  الوثقیعروهاز  نکاح کتابآن در  احکام و فصل عقد

های اسلامی و روش متدینان در سرزمین متشرعه سیرهادعای علمای شیعه در مورد 

بیت عصمت و بر معامله با کودکان اشاره کردند که در همه اعصار حتی عصر اهل

 ت وجود داشت و از جانب ایشان نیز ردع نشد.طهار

 بر جسم تسلطقاعده 

که در کلمات بزرگان معاصر آمده )خمینی، قاعده تسلط افراد بر بدن خویش، چنان

 1414؛ سبحانی، 1/435: ق 1409؛ منتظری، 163: ق 1415، مؤمن؛ 1/42: ق 1421

موالهم: مردم بر الناس مسلطون علی ا»یعنی  تسلط قاعده(، حاصل گسترش 666: ق

هرچند  آید.حساب می(، به1/242: ق 1419)بجنوردی، « های خود تسلط دارندمال

یک از چنین عنوانی که دربردارنده تسلط مردم بر جان و جسم خویش باشد نه در هیچ

آمده است و نه در کلمات فقهای پیشین به چشم می سلطنت قاعدهبهروایات مربوط 

 خورد )همان(.

ها بر وجود خویش را ال، بنای عقلا، مفاد این قاعده یعنی تسلط انسانحبااین

 است نکردهرا رد  عقلایی امرمقدس نیز این  این شارع بر پذیرد )همان(، علاوهمی

برخی از فقها، مردم نسبت به اعضای بدن  نظر به(، هرچند 163: ق 1415، مؤمن)

وجود برخی از این فقیهان بااین (،1/42: ق 1421خود حقی نداشته باشند )خمینی، 

 (.163: ق 1415، مؤمندانند )ها، ثابت میرا برای انسان حقی چنینعصر هم
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اشاره شد برخی  کهچناندر مورد ماهیت این تسلط، بین علما محل اختلاف است، 

دانند )همان(، برخی دیگر، از قبیل ملک و در این خصوص به آن را از قبیل حق می

 السلامعلیه و والهعلی نبینا  موسی حضرتدر آن از  متعال خداوندکنند که ناد میاین آیه است

قالَ رَبِّ إِنِّی لا أَمْلِکُ إِلّا نَفْسِی »کند: ، چنین نقل میاسرائیلبنیهنگام سرکشی 

( که 25)مائده: « وَأَخیِ: موسی گفت: پروردگارا! من تنها مالک خود هستم و بردارم

 مجهول صیغهو با  فیضع یدگاهیعنوان دنظر را به نیا یرازیشمکارم العظمیاللهآیت

 (.2/37: ق 1411کند )مکارم، می انیب «عبریقد »

 به، گرفتهتعلق« نفس»که به « لا املک»در نقد این استدلال باید گفت که عبارت 

 داشتن اختیار معنی بهصورت اصطلاح باب معاملات نیست، بلکه تنها مالکیت به معنی

نیز بر آن عطف شده است و مالکیت ایشان « اخی»خصوص که واژه و تسلط است، به

تواند از نوع مالکیت اصطلاحی باشد، نمی السلامعلیه و والهعلی نبینا هارون نسبت به حضرت

نسبت به نفس خود و برادرش از  السلامعلیه و والهعلی نبینا  موسی حضرتدرنتیجه مالکیت 

مالکیت در  بودن تسلط معنی بهای مناسبت حکم و موضوع نیز یک جنس است، اقتض

در مقام عرض این نکته است که  السلامعلیه و والهعلی نبینا  موسی حضرتزیرا  اینجاست

 از او نافرمانی کردند و از تحت تسلط وی خارج شدند. اسرائیلبنی

 اختصاص حدیث رفع به مواخذه

 1362؛ صدوق، 2/456:ق 1385)مغربی،  قلم رفع حدیثاما اگر مراد از قلم را در 

و مؤاخذه بدانیم دیگر  سیئات اثبات(، قلم 206 ـ 1/203: ق 1413؛ مفید، 1/93: ق

ناپذیری وی از معامله و امکان نداشتن درکچیزی غیر از  کودک اقداماتنفوذ  مانع از

 قدرتز ممیز ابه برخورداری کودک توجه باصورت  این نخواهد بود و در انشا قصد

چگونگی تصرف  اینکه مگرشود، این مانع برطرف و عقد و ایقاعات وی نافذ می تمییز

 .بردارد پردهآن تصرف  خصوص دروی  نداشتن تمییزوی از 

 صحیح زرارۀ 

 موسیبجلی از  یحیی بن صفواندر این زمینه روایتی صحیح از  اللهرحمه صدوق شیخ

 بن صفوانکند، نقل می السّلام علیه باقر اماماز اعین شیبانی بنزرارة از واسطی بکر بن

واسطی  بکر بن موسیاست،  اجماع اصحابو از  اعتماد موردکامل،  بجلی شیعه یحیی

بجلی  یحیی بن صفوانهمچون  شیعه بزرگانروایت هرچند از واقفیه است ولی چون 

و  گرفته صورتدر ایشان ه پیش از زمان حدوث وقف یاز واقفانباری  حکم بن علیو 
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ملاک به اینکه  توجه باند، بود صحیح عقیدهدارای و  کامل شیعهایشان در این زمان 

واسطی  بکر بن موسینتیجه واقفی بودن دردر وصف حدیث زمان اخذ روایت است 

(، چراکه زراره نیز 8/2856: ق 1419زند )شبیری، روایت نمی بودن صحیحضرری به 

 هرحال در اعتبار روایت تردیدى نیست.و به ستاپس روایت زراره صحیح است  شیعه

سالگی برسد، وقتی پسربچه به سن ده»بدین شرح است:  موردنظرروایت  ترجمه

جا یا درحدمتعارف و به بدهد صدقه، یا کند آزادتواند از مالش برده می حتم طوربه

 یزمم(، 4/197: ق 1413)صدوق، « ، پس این موارد جایز )و صحیح( استکند وصیت

سالگی و شناختن حدمتعارف و کودک در این روایت از اعتبار رسیدن به سن ده بودن

 تعلیلی حیثکه بیان سن از قبیل  معنی این بهشود، معقول در امر وصیت فهمیده می

 .است تقییدی حیث قبیل ازو شناخت حدمتعارف 

ی، )کلین دارد وجودنیز روایتی بدین مضمون با سندی صحیح  کافی کتابدر 

 درواقعکه هردو روایت  گفت توانمیمتن، به مطابقت توجه با( که 7/28: ق 1407

 بوده است. مجلس یکو مربوط به  السلامعلیه صادق امامیک روایت از 

 یحیی اسلمیبن ابی محمد بن میابراهصحیح  

 واله علیه اللهصلی اعظم پیامبرممیز از جانب عقد نکاح کودک دانستن نافذطور که همان

 بن در روایت صحیح ابراهیم اللهرحمه که محقق کلینیرساند، چنانهمین را می وسلّم

 از یقطین بن علی بن حسن از   از یحیى بن یحیی اسلمی، از محمد ابی بن محمد

پیامبر »کند که: نقل می السّلام علیه صادق اماماز  یحیى ابی بن ابراهیم از حمید بن عاصم

 )ِ سلمه به تزویج ابیبنسلمه( را عمرسلمه ازدواج کرد، او )امبا ام وسلّم واله علیه اللهصلی کرما

 «سلمه( کودکی بود که به بلوغ نرسیده بودابیکه )عمربندرآورد درحالی پیامبر(

 (.20/295: ق 1409، عاملی حر؛ 5/391: ق 1407)کلینی، 

 دراکه تمام راویان آن شیعه و ثقه هستند، این روایت ازنظر سند مشکلی ندارد چر

محمدبن د،کنینقل م یاز و اللهرحمه کلینی محققکه  یراو نیاول تیروا نیسند ا مورد

و  (353: ق 1407)نجاشی،  اللهرحمه ینجاش حیتصرالعطار است که به ییحیاحمدبن

 .استو ثقه  یامام (157: ق 1381)حلی،  اللهرحمه یحلّ علامه

خطاب ، سلمةبنکندمیبدان اشاره  اللهرحمه کلینی محققکه  یدر سند یبعد یراو

 نیا ولی دانسته فیرا ضع یو (187: ق 1407)نجاشی،  اللهرحمه یکه هرچند نجاش است

 «ثهیحد یف فیضع» اللهرحمه یچراکه عبارت نجاش کندینم جادیا یدر وثاقت و یمشکل
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کج انیب یبرا( 10/432: ق 1419)شبیری،  ظلهدام زنجانی محقق تعبیر بهاست که 

 .یبه وثاقت راو ضینه تعر ،شده برده کار به یقگیسل

ی دلیل وثاقت از و شانیاز ا یبرخ تیو اکثار روا شیعه بزرگاناعتماد ، نیبراعلاوه

، هاشم بن ابراهیم بن علی ،عبدالله بن سعد س،یادر بن که احمدچنان ،او است

نقل  تیتا چند روا کی یمحبوب از و بن یعل بن محمدحسن صفار و محمدبن

 بن و محمد اربعه کتبدر  تیروا 7 یاز و ةصاحب نوادرالحکم نیچنهم اند،دهکر

 .دکنینقل م )مرکز تحقیقاتی نور(، اتیمجموعه از روا نیدر ا تیروا 90العطار  ییحی

 کافی کتابدر  تروای این سند سلسلهدر  یبعد یراو نیقطی بن یعل بن حسن

)حلی،  اللهرحمه یحلّو علامه (354: ق 1427)طوسی،  اللهرحمه طوسی شیخاست که 

 اند.را ثقه دانسته یصراحت وبه (39: ق 1381

: ق 1407)نجاشی،  اللهرحمه یحمید حناط است که نجاش بن عاصم یبعد یراو

 اند.دهکر قیرا توث یو  (192: ق 1383)حلی،  داوود ابنو   (301

ةعرو نویسانحاشیهاز  یاست که برخ ییحی بن محمد بن میابراه یراو نیآخر

 یاز کلام نجاش آنچهکن ل ،(2/834: ق 1428)یزدی،  را مجهول دانستند یو یالوثق

 1419)شبیری،  ه اللهحفظ یکه زنجانچنان رسدیم نظر به (14: ق 1407)نجاشی،  اللهرحمه

 یاست چراکه عامه در و یبودن وثقه معنی به، است کرده انیب  (10/433: ق

به مذهب  شانیا یو اکتفا کنند تضعیفرا  یتا و افتندین یاز مذهب و ریغ ضعفینقطه

 یبه نقل و نداشتن اعتمادگر آن است که مشکل نشان ییحی بن حمدم بن میابراه

 وجود ندارد.

 زیو ن است اجماع اصحابخود از  که یجهن یسیع بن اعتماد حماد نیا بر علاوه

 بن محمد م وهاش یاب بن محمد بن عبدالرحمنحناط،  دیحم بن مثل عاصم یکسان

 یخود بر وثاقت و ییحی یاب بن محمد بن میالخطاب نسبت به ابراه یاب بن نیحس

 .دکنیمدلالت

 وسلّم واله علیه اللهصلی ماکر پیامبرگفته نیز بسیار واضح است، چراکه دلالت روایت پیش

سزاوارتر است )صدوق،  احتیاط بهکه از هر امر دیگری  نکاح عقد شدن جاریبرای 

خودشان،  مقدس وجود مورد درهم (، آن6/215: ق 1407؛ طوسی، 3/84: ق 1413

 درعاملی نیز حرنرسیده بود اکتفا کردند، شیخ بلوغ سنبه انشای کودکی که به 
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باز « وکیل شدن کودک در عقد قبل از بلوغ حکم»با عنوان:  ابیاین روایت ب خصوص

 .(20/295: ق 1409، عاملی حرکرد )

که نویسان مکاسب وجود هرگونه شبهه در دلالت آن را از قبیل اینبرخی از حاشیه

 که اعتبارباشد و یا این وسلّم واله علیه اللهصلی اکرم پیامبرگفته فقط در مورد پیشمفاد روایت

که روایت به های پیشین محسوب شود و یا اینعبارت و تصرفات کودک از احکام دین

 دانستن معتبرجهت اجمال، حجیت نداشته باشد را نفی کردند و دلالت آن را بر 

 (.2/247: ق 1375تصرف کودک کاملًا معتبر شمردند )شهیدی، 

ک انسان بالغ ی طرف ازکودک  بودن وکیلرا مقید به  روایت اینبرخی محققان 

 این(، برخی از محققان نیز هرچند ازلحاظ سندی به 1/134تا: دانستند )سبحانی، بی

کنند ولی ازنظر دلالت بر اینکه کودک قابلیت انشای معاملات را دارد اشکال می روایت

 (.33/153: ق 1418شمارند )خویی، نقص میوعیبمذکور را بیروایت

که  است واضحقدر آن محققان برخیدلالت در نزد  ازنظربودن روایت  اشکالبی

 قراردادند نکته اینتنها اشاره به  خود کلامرا در  روایت ایندر استناد به  بحث محل

 اللهصلی اکرم پیامبر جهت همینمعامله کافی نیست و از  طرف دوبین  اعتباری تغایرکه 

 عهده بهسلمه خود و ام رابین نکاح صیغهکه خودشان اجرای جای اینبه وسلّم واله علیه

(، چنین 8/360: ق 1406سلمه واگذار کردند )شوشتری، بگیرند آن را به کودک ام

 درستنظر از صحت آن حکایت از این مطلب دارد که استنادی به این روایت صرف

آن یعنی صلاحیت انسان نابالغ در اجرای  اصلی مدلولگفته ازنظر روایت پیش بودن

 نقص است. و عیببی نکاح عقدثل ای ممعامله

تنها وجهی که برای قیودی که در کلام برخی محققان درباره اعتبار این روایت 

و به ولی وی  داردبازمیمالی وجود دارد، حجر این کودک است که وی را از تصرفات

کند، امّا اگر تصرف و انشای عقد توسط کودک به حق تصرف در اموالش را واگذار می

 بودن وکیلنداشته باشد نیازی به مأذون یا  مالی جنبهل وی مربوط نشود یا اصلًا اموا

 دیگران اموالولی یا یک شخص بالغ نیست، هرچند معامله وی در شئون یا  جانب از

 بدون اذن ایشان فضولی و منوط به اذن ایشان باشد.

 بهکه رط اینشبه درمانی اقداماتممیز به پزشک برای معاینه و پس مراجعه کودک

نماید صورت  معاینه حقبها یا ای که کودک را ملزم به پرداخت اجارهعقد اجاره شکل
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یحیی اسلمی، معتبر است  ابی بن محمد بن نپذیرد، با استناد به روایت صحیح ابراهیم

 خواهد بود. درمانی اقداماتطبیب در معاینه و شروع در  شرعی جوازو موجب 

ممیز است اما از کنارهمتوسط کودک نکاح عقددر مورد انشای هرچند این روایت 

که  یحیی اسلمی ابی بن محمد بن گذاشتن روایت مذکور یعنی خبر صحیح ابراهیم

کلینی، ) دانستندممیز را نافذ کودکی نکاح عقددر آن  وسلّم واله علیه اللهصلی اکرم پیامبر

( و برخی دیگر از روایات )مغربی، 20/295: ق 1409، عاملی حر؛ 5/391: ق 1407

( این نکته 206 ـ 1/203: ق 1413؛ مفید، 1/93: ق 1362؛ صدوق، 2/456: ق 1385

 خصوصیتی ندارد. نکاح عقدآید که می دست به

 ریبص ابوموثق  

 ساله 10 پسربچهاست که در آن از وصیت  بصیر ابوروایت دیگر نیز خبری موثق از 

دهد که اگر کودک جایگاه وصیت و جواب می السلامعلیه قصاد شود و امامسؤال می

 1407خوبی بشناسد، وصیت وی نافذ و معتبر خواهد بود )طوسی، خصوصیات آن را به

 (.9/181: ق

یحیی  ابی بن محمد بن به این روایت اخیر )همان( و روایت صحیح ابراهیم توجه با

فهمیده  نکته این( 20/295: ق 1409، عاملی حر؛ 5/391: ق 1407اسلمی )کلینی، 

ممیز خصوصیتی ندارد در حکم به نفوذ و اعتبار تصرفات کودک نکاح عقدشود که می

 بهابوبصیر نیز خصوصیتی ندارد زراره و موثقدر صحیح ذکرشدهطور که موارد همان

را  معامله حقیقتکه مناط، نفوذ عقد و ایقاع در مورد کودکی است که  جهت این

 را دارد. انشا قصدکند و توانایی درک می

 عدم تعبد شارع در معاملات 

در ادله پیشین روایاتی ذکر شد که در آن به صحت برخی از تصرفات مالی کودک

 امامزراره به دو نقل صحیح از بود مانند روایت شدهتصریحالجمله فی صورتبهممیز 

(، روایت صحیح 7/28: ق 7140؛ کلینی، 4/197: ق 1413)صدوق،  السلامعلیه صادق

: ق 1409؛ عاملی، 5/391: ق 1407 ،ینیکلی )اسلم ییحی یاب بن محمد بن میابراه

 (.9/181: ق 1407بصیر )طوسی،  ابو ( و روایت موثق20/295

چنین، علاوه بر دلالت بر دیدگاه کنیم که روایاتی ایناکنون این نکته اشاره می

نیز این معامله  شرع محیطکند که در خارج از اشاره میشارع مقدس، به این نکته نیز 

مقدس نیز این معاملات را نفوذ این معامله بین عقلا، شارع خاطر به اصلاًنافذ است و 
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 آنچهامضا فرموده است، چراکه در معاملات شارع مقدس تعبدی به کار نبرده است و 

( هرچند 397: ق 1428غی، عرف و عقلا نافذ بوده است، امضا فرموده )بلا نظر دررا 

که در قرآن کریم برخی از معاملات نافذ بین عقلا را به دلایلی امضا نکرده است چنان

 .است شدهتصریح( نیز بدان 275: 2 بقره)

 سیره عقلا 

ارزش کودک به سیره استدلال الأنوار برای تصحیح معاملات کمدر کتاب مقابس

هرچند به اینکه این سیره، سیره عقلاست یا  (، ایشان113تا: شده است )تستری، بی

بگیریم و نیز  عقلا سیرهسیره متشرعه تصریح نکردند ولی حتی اگر ما این سیره را 

( و 34: 17 اسراء؛ 152: 6 انعامبگوییم که این سیره توسط قرآن در مورد یتیم نابالغ )

( 7/198 :ق 1407؛ کلینی، 10/233: ق 1407روایات مربوط به حجرصبی )طوسی، 

 .راهگشاستاین سیره در بحث ما  همچنانرد شده است، 

گفته را در نفوذ که هرچند ما حکم سیره پیش است جهتازایناین سیره  تأثیر

ارزش کودک، نپذیریم، ولی این نکته انکارناپذیر است که عقلا ایجاد مالی کممعاملات

لبته این پذیرش در مورد که ا دانستندگفته را توسط کودک معتبر میمعاملات پیش

یابد در مورد او تحقق می انشا قصدمعامله را دارد و تشیخصکودکی است که قدرت

بر رد این قدرت  شرع جانبهیچ دلیلی از  طرفی ازیعنی کودک قدرت تمییز دارد، 

مانع از امضای  عنوانبهمالی یعنی ممنوعیت از تصرفات« حجر»نیامده است بلکه تنها 

 است. شدهمطرحبی معاملات ص

 متشرعه رهیس 

به امضای شارع و  عقلائی سیرهاین است که  متشرعه سیرهو  عقلا سیرهفرق بین 

: ق 1418؛ خمینی، 412: ق 1395)میلانی،  شارع نیاز داردنکردن ردع حداقلیا 

تنها اتصال  متشرعه سیره در بلکه ندارداین موارد نیاز به  متشرعه سیرهولی ، (1/159

است که  ذکر به لازم(، 1/38: ق 1419کافی است )بجنوردی،  السلامعلیه معصوم زمان به

( 55: ق 1427)لجنة تحقیق القواعد، ی ایقهقریک استصحاببا  متشرعه سیرهاتصال 

هم  السلامعلیهم ن در زمان ائمهامتدیندر اینکه شک  که با صورت این بهشود احراز می

ین ا هم السلامعلیه در زمان معصوم دگویی میایقهقراستصحابکردند یا نه؟ این کار را می

 دادند.کار را انجام می
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را  ممیزکودکمعاملات اهل دین  ارزشکمیم در معاملات یگومینتیجه اینکه 

به  متشرعه سیرهحتی اگر  و است السلامعلیه قبول دارند و این متّصل به زمان معصوم

ارزش با اذن ولی شود، یقنش یعنی معاملات کممت جهت لبیّ بودن محدود به قدر

یک معامله را  کردن منعقدممیز، ازنظر حقوقی توانایی کند که کودکاثبات می بازهم

 دارد.

 عدم جواز اکتفا به اذن کودک ممیز .2

ممیز، اصل این دیدگاه و نیز اذن کودک نبودن معتبردر این قسمت از تحقیق به 

 :ادله مربوط آن خواهیم پرداخت

 دیدگاه
ممیز در درمان اکتفا به اذن کودک نبودن جایزفقهایی که معتقد به  خصوص در

استناد کردند،  خصوص ایندر  رفع حدیثان به فقهایی اشاره کرد که به وتهستند، می

( سیدبن3/3: ق 1378را در مسئله اقرار )طوسی،  طوسی شیختوان دست میازاین

اعتباری را در بی ادریس ابن(، 210: ق 1417زهره،  را در بطلان عقد کودک )ابن زهره

 (.3/207: ق 1410)ابن ادریس،  ساله 10ت کودک وصی

ممیز عبارت کودک نبودن معتبرابتدا به  حلی علامهالبته برخی از فقها مثل 

ایشان را  جهت همین بهنیز  اعظم شیخ( که 10/11: ق 1414کند )حلی، تصریح می

( ولی علامه در 3/276: ق 1415شمارد )انصاری، کودک می از مخالفان صحت معامله

را  ساله 10کند و معاملات کودک نظر میصفحه بعد، از اطلاق این دیدگاه صرف

نیز به  ازاینپیش(، هرچند ایشان 10/12: ق 1414آورد )حلی، می حساببهصحیح 

 (.7/110ممیز تصریح فرموده بود )همان: تحقق قصد در مورد کودک

 لهاد
ممیز به درمان معتبر نباشد و پزشک نتواند بدان برای این دیدگاه که اذن کودک

هایی وجود دارد که در این قسمت، این ادله و وجه دلالت آن را مطرح اکتفا کند، دلیل

 دهیم.قرار می موردنقدکنیم و آن را می

 حدیث رفع و نقد آن 

ممیز دلیل بر حجر کودک نعنوابههایی است که یکی از دلیل قلم رفع حدیث

اللئالی آمده شود، این روایت در کتاب خصال و عوالیحتی در امور غیرمالی قلمداد می
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 شدهبرداشتهیقینا قلم از سه دسته »است و ترجمه آن طبق کتاب خصال چنین است: 

« است، از کودک تا بالغ شود، از مجنون تا عاقل شود و از خوابیده تا بیدار شود

اللئالی تنها چینش این سه دسته ( و در کتاب عوالی1/175: ش 1362 )صدوق،

 .(1/209: ق 1405متفاوت است )احسایی، 

العبارة بودن وی است یعنی از صبی به معنی مسلوب قلم رفعکه  صورت این به

یا ایقاعی نداشته باشد و به  عقد هیچگونه تصرف و انشاء و نه کودک صلاحیت هیچ

گونه اعتباری نداشته باشد )حائری، افعال و اقوال کودک هیچ ریاض صاحبتعبیر 

 (.2/424تا: ؛ همو، بی15/229: ق 1418

در  ادریس ابندر غنیه،  زهره ابندر بحث اقرار،  طوسی شیخاین روایت توسط 

، مورد استدلال حلی علامهو سایر علما چون  ساله 10اعتباری وصیت کودک بحث بی

الإسناد توان به روایتی از قرباستدلال به این روایت مید وجهاست. در مور قرارگرفته

حکم قتل  خصوص در السلامعلیه علی( که در آن امام155: ق 1413اشاره کرد )حمیری، 

 استظهار فرموده است. رفع حدیثمجنون و کودک به 

استدلال پیشالإسناد به وجهچگونگی اشاره در روایت قرب اللهرحمه انصاری شیخ

را در پایان روایت به « رفع قلم» السلامعلیه امیرالمؤمنینکند که گفته را چنین بیان می

روایت یعنی ثبوت دیه بر  اصلی حکمیکی از این دو مقصود آورده است: الف( دلیل بر 

کار عمدی مجنون و کودک، خطا »عاقله )خاندان پدری(، ب( نتیجه این عبارت: 

این است که از نگاه شارع مقدس قصد در  لتحا هردو، حاصل «شودمحسوب می

از ایشان است )انصاری،  قلم رفعمجنون و کودک وجود ندارد که این خود معنی 

مبلغی به دیگری  بودن بدهکارممیز به (، بدین ترتیب اگر کودک3/282: ق 1415

 ابحسبهوجه بدهکار هیچای حتی با اذن ولی خود انجام دهد، بهاقرار کند یا معامله

 (.283شود )همان: آید و به پرداخت مبلغ حتی بعد از بلوغ خویش نیز مجبور نمینمی

 چنین نقد کرد:توان ایناستدلال به این روایت را می

، شاهد «احکام قلم»است نه « مواخذه قلم»در این روایت « قلم»الف( مقصود از 

(، صحیح بودن 278ان: است )هم کردهاشارهبدان  انصاری شیخکه این مطلب نیز چنان

شد تحقق عبادت نیز از صبی برداشته می« احکام قلم»عبادات کودک است زیرا اگر 

وسیله کودک معنی نداشت، البته باید خاطرنشان کرد که وقتی عبادت معنی پیدا به

 کند که کودک ممیز باشد و عبادت را تشخیص دهد.می



 

 
 

132 

از  نید تیحما

 زیسلامت کودک مم

با اعتبار اذن او به 

 یسطح یهادرمان
 

ت )همان( به بالغان محدود که مشهور بدان معتقد اس، چنانوضعی احکامب( 

است، هرچند در  مؤثرای که کودک آن را انشاء کند نیز شود، درنتیجه معاملهنمی

که در کتاب مالی، وفای به آن معامله، چنانآن معامله بر تصرف بودن مشتملصورت 

 شود.مکاسب آمده است )همان( به بعد از بلوغ، موکول می

تواند می بالغ غیرعمل  بازهمبه بالغان بدانیم،  را محدود وضعی احکامج( حتی اگر 

جریان  اعظم شیخاست، البته در اینجا  شدهوضعموضوع احکامی باشد که برای بالغان 

داند )همان(، ولی باید گفت که این تنها در مورد حکم را تا زمان بلوغ متوقف می

مانعی از جریان مالی داشته باشد ولی در غیرتصرفات مالی جنبهتصرفاتی است که 

 وجود ندارد. غیرمالی تصرفمحض عقد قرارداد، معامله یا به وضعی حکم

 روایات عدم جواز امر صبی و نقد آن 

آورد از این ممیز را نامعتبر به شمار میمعاملات کودک صراحتبهبرخی روایات 

کرد که امام  اشاره السلامعلیه صادق امامحناط از بنتوان به روایت صحیح مثنیجمله می
یُتم: غفلت، تنهایی، نداشتن »صحت خریدوفروش کودک را منوط به خروج از  السلامعلیه

زبر ، احتلام و یا روییدن مویشدن ساله 15فرمودند و خروج از این مرحله را به « پدر

( بدین ترتیب حتی 7/198: ق 1407قبل از دو مرحله قبل، تفسیر کردند )کلینی، 

 شود.یز نامعتبر قلمداد میمممعاملات کودک

در مورد زمان اعتبار معاملات  سنان ابنروایتی از  خصال کتابنیز در  صدوق شیخ

کند و در مقید به احتلام می درنهایتآن را  السلامعلیه صادق امامکند که کودک نقل می

 فرماید که با رسیدنشوند مینیز محتلم نمی سالگی 18مقابل این شبهه که برخی تا 

بابویه، که سفیه یا ضعیف باشد )ابنمعاملات وی نافذ است مگر این شرعی سنبه 

اصلی روایت از اعتبار خود قرینه است که سوال اخیر قید(، وجود 2/495: ش 1363

 معاملات کودک است.

 در نقد این دسته از روایات باید گفت که آنچه موردنظر این روایات است تصرفات

در این تحقیق اعتبار اصل تصرفات و  بحث محلکه الیمالی کودک است درح

صحیح بودن درک وی از معاملات و تحقق  جهت بهممیز قراردادهای حقوقی کودک

 ممیز است.قصد توسط کودک
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 دلیل: شهرت و اجماع و نقد آن نیترمهم 

ممیز، تصرفات کودک نداشتن اعتباردلیل برای اثبات  ترینمهمرسد می نظر به

( و نیز اجماعی 3/281: ق 1415کند )انصاری، ادعا می انصاری شیخاست که شهرتی 

صبی از دهد )همان(، چراکه تنها احرامکه حکایت آن را به علامه در تذکره نسبت می

دهنده آن باید با اذن ولی باشد و این نشان همآناثر او استثناء شده است و تصرفات بی

استقلال کودک  فقطنهعقد او است  نبودن معتبر اصلاًاست که مقصود از حجر کودک 

 در تصرف را معتبر نشمارد.

بیع کودک حتی با اذن  نبودن معتبرنیز از کسانی است که بر  زهره ابنالبته 

نیز  مقداد فاضل بیندراین( 210: ق 1417ولیش ادعای اجماع کرده است )حلبی، 

( که این 2/102: ق 1425ی، دهد )سیورنسبت می« اصحاب»بطلان بیع کودک را به 

که توان آن را، چنانادعا حداقل درحد ادعای شهرت است و اگر فراتر از آن باشد می

بر اجماع  مؤیدی عنوانبه( 3/280: ق 1415گفته است )انصاری،  انصاری شیخ

 بر بطلان تصرف کودک دانست. ادعاشده

که علمای بزرگ، چنان توان گفت با توجه وجود مخالفانی ازدر نقد این دلیل می

شود، ایشان تردید اجماع منعقد نمی اصلاًاست )همان(،  کردهاشارهبدان  انصاری شیخ

: ق 1408)حلی،  ولی اذنممیز با توسط کودک اجاره عقددر صحت انشاء  حلی محقق

 1413ممیز با اجازه ولی فرزندش )حلی، ( و علامه در مورد بیع و شراء کودک2/180

 داند.بردن اجماع کافی میرا نیز برای ازبین( 2/137: ق

وجود  خصوص اینتری در است که در کلام این دو فقیه موارد محکم حالی دراین 

ممیز به صحت نماز کودک تصریحبهتوان می حلی محقق مورد در جمله ایندارد از 

و (، صحت احرام ا1/178: ق 1408(، درستی روزه او )همو، 2/683: ق 1407)حلی، 

(، صحیح و مجزی بودن حج اسلامش 169(، صحت روزه و نیتش )همان: 200)همان: 

مشکل در صحت حج به لزوم  دانستن محدود(، 200با بلوغ بعد از درک مشعر )همان:

 ( اشاره کرد.2/747: ق 1407مالی )حلی، تصرف

ممیز توان به اعتقاد ایشان به تحقق قصد در کودکنیز می حلی علامهدر مورد 

(، صحت صومش )همو، 10/12(، اعتبار بیع او )همان: 110 ص، 7 ج، ق 1414)حلی، 

: ق 1414؛ همو، 1/518: ق 1420(، صحت اعتکافش )همو، 1/303: ق 1410
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(، صحت حجش با اذن ولی )همو، 1/310: ق 1413(، درستی احرامش )همو، 6/241

 ( استناد کرد.7/26: ق 1414

اعتقاد اینکه در شرح تردید علامه در بیع کودک البته ایشان فخرالمحققین را به

 1415شمارد )انصاری، ممیز با اذن ولیش معتقد به صحت است از مخالفان اجماع می

 صحت عدمکه ایشان در توضیح این قسمت از کلام علامه، به ( درحالی3/279: ق

زه (، پسندیده آن بود که به صحیح بودن رو2/55: ق 1387کند )حلی، تصریح می

 کرد.( تمسک می1/243کودک از نگاه ایشان )همان: 

شدن خود او )انصاری، خصوصیت قائل انصاری شیخشاهد بر این ملاحظه بر کلام 

( برای کلام محقق ثانی است که ریشه بحث در صحت بیع کودک را 3/280: ق 1415

به نظر (، 5/194: ق 1414داند )عاملی، در شرعی یا تمرینی دانستن عبادات او می

در بحث بیع کودک است، چراکه  اجماع تحقق عدمیابی نشانه این ریشه اعظم شیخ

که در کتاب هدیشرعی یا تمرینی دانستن عبادات کودک، چنان طرف دوهرکدام از 

 دارد و در طرفدار(، بین فقها 4/37: ق 1416است )جزایری،  شدهاشارهالطالب بدان 

 کودک معنی نخواهد داشت.« عبارتسلب »بر  اجماع ادعایصورت  این

که این تحقیق مالی کودک است درحالیوانگهی اکثر این اقوال مربوط به تصرفات

است تا اعتبار اذن  مالی جنبهممیز بدون کودک حقوقی تصرفاتبه دنبال اثبات اعتبار 

خوبی وی توسط پزشک اعتبار داشته باشد و با آنچه گذشت به سطحی درماناو به 

 شود.در مقابل مطلوب این تحقیق اثبات می اجماع حققت عدم

ممیز نیز وجهی ندارد چراکه مخالفان اعتباری تصرفات کودکادعای شهرت بر بی

شمارند ممیز با اذن ولی را معتبر میمالی کودکبسیاری دارد که برخی تصرفات

( 2/137: ق 1413( و علامه )حلی، 2/180: ق 1408که در کلام محقق )حلی، چنان

: ق 1414شمارد )حلی، جایز می سالگی 10گذشت، علاوه بر این علامه بیع او را در 

)تستری،  اردبیلی محققبراج و ابنکه تستری نیز این را به قاضی(، چنان10/12

، حمزه ابنبراج و ابن، قاضیطوسی شیخ( و علامه نیز صحت طلاق او را به 110تا:بی

داند هم ذبح او را شرعی می صدوق شیخ( و 7/360: ق 1413دهد )حلی، نسبت می

 (.3/598: ق 1413)صدوق، 

که دانند، چنانبرخی دیگر از مخالفان این شهرت، عبادات او را شرعی و صحیح می

 ـ 1/194: ق 1410(، المؤتلف )طبرسی، 1/553: ق 1407الخلاف )طوسی، در کتاب
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امامت جماعت کودک ممیز جایز ( 1/215: ق 1417، آبی فاضلالرموز )(، کشف195

 اشارهتوان به خود محقق، علامه و فخرالمحققین نیز جمله میدانسته شده است، ازاین

؛ حلی، 169و  200و  1/178: ق 1408؛ همو، 747و  2/683: ق 1407)حلی،  کرد

 1414؛ همو، 1/518: ق 1420؛ همو، 1/303: ق 1410؛ همو، 12و  7/110: ق 1414

(، 1/243: ق 1387؛ حلی، 7/26: ق 1414؛ همو، 1/310: ق 1413، ؛ همو6/241: ق

اند )طوسی، برای آراء مخالف این شهرت، ادعای اجماع کرده فقهاعلاوه بر این برخی از 

 (.1/553: ق 1407

 روایات خطا بودن عمد صبی و نقد آن 

ای )انصاری، ممیز روایات مستفیضهتصرفات کودک نبودن معتبردلایل  ازجمله

داند، مانند روایاتی که می یکسان( است که عمد و خطای کودک را 3/281: ق 1415

 حرالشیعه آمده است )کتاب الدیات وسایل 29 جلداز ابواب العاقلة از  11 بابدر 

که هرچند علمای شیعه این روایات را در باب دیه و  (29/400: ق 1409، عاملی

این روایات به این باب وجود ندارد و  اند ولی دلیلی بر اختصاصجنایت ذکر کرده

، ادریس ابن) ادریس ابن( و 1/329: ق 1387)طوسی،  طوسی شیخ توان مثلمی

 ( در ابواب دیگر مثل حج نیز بدان تمسک کرد.637 ـ 1/636: ق 1410

: ق 1409، عاملی حردر نقد این دلیل باید گفت که مقصود این روایات )

برداشتن مؤاخذه است نه  (1/175 :ش 1362وق، )صد رفع حدیث(، همانند 29/400

از باب جنایات به بحث کفاره در حج است که نوعی  فقهااحکام، شاهد آن نیز تعدی 

که  خصوصبهشود، نه جای دیگر، مؤاخذه نسبت به ارتکاب تروک احرام محسوب می

 مازنجمار، طواف، ممیز، وقوف و رمینیز احرام کودک ادریس ابنو  طوسی شیخخود 

دانند، بدون اینکه نیازی به نیابت ولی یا بالغی دیگر و سعی او را صحیح می طواف

(، علاوه بر این برخی از 1/636: ق 1410، ادریس ابن؛ 1/329: ق 1387طوسی، ) باشد

 (.7/110: ق 1414کنند )حلی، ممیز تصریح میدر کودک قصد تحققفقها نیز به 

ممیز آن است که تصرفات کودک نبودن معتبرحاصل بررسی و نقد ادله مربوط به 

ممیز را ثابت کند، بله بودن کودک« مسلوب العبارة»تواند کدام از این ادله نمیهیچ

مالی بدون اذن ولی ندارد ولی این تا قبل از بلوغ قدرت تصرفات« حجر»وی به جهت 

 کهوقتیحتی  سطحی درمانشود که اذن او به پزشک جهت اقدام به موجب نمی

 ، نامعتبر باشد.گیردبرنمی درمالی را تصرفات
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 یریگجهینت .3

به اذن و مراجعه  توانبن، یدر نگاه د زیحفظ سلامت کودک مم یدر راستاکه این

 هاآزمایشکه  درجایی سطحی درمانپزشک در اقدام به  یجواز شرع یبه پزشک برا او

لاف فقها در نفوذ تصرفات کودکبه اخت توجه با، نباشد اکتفا کرد انیدر م یجراح ایو 

ممیز به اذن کودک تأثیرممیز در ابواب مختلف فقهی، دو دیدگاه وجود دارد، یکی 

 که خود دارای دلایلی به شرح ذیل است: سطحی درمان

 ممیز قبل از بلوغ، قاعده تسلطبر اعتبار تصرفات، عقود و انشائات کودک عقلا بنای

برای پزشک است،  سطحی درمانممیز به کجسم که موجب نفوذ اذن کود بر

زراره مبنی بر جواز آزاد کردن برده، به مواخذه، روایت صحیح رفع حدیثاختصاص 

ساله، روایت صحیح ابراهیم اسلمی مبنی بر نفوذ صدقه و وصیت توسط پسربچه ده

ابوبصیر مبنی ، روایت موثقوسلم والهعلیه  اللهصلی اکرم پیامبرممیز از دیدگاه کودک نکاح عقد

 ساله.بر نفوذ وصیت پسربچه ده

شارع در مورد معاملات با توجه به صحیح دانستن برخی  نداشتن تعبدهمچنین 

ارزش بر تصحیح معاملات کم عقلا سیرهفی الجمله،  صورتبهمالی کودک تصرفات

 حقوقی تصرفاتگر آن هستند که نیز نشان بر این امر متشرعه سیرهمالی کودک و 

 مالیاو در اصل صحیح است و تنها محل برای مناقشه،  ایقاعاتممیز، عقود و دککو

 این تصرفات است. بودن

 نوبهبه، سطحی درمانممیز به اکتفا به اذن کودک نبودن جایزاز طرفی دیدگاه 

که درنتیجه دیدگاه جواز اکتفای  هستدارای دلایلی است که همگی مخدوش  خود

گفته ثابت خواهد شد، دلایل پیش باوجود سطحی درمانبه ممیز پزشک به اذن کودک

 است: قرارازاینممیز و نقد آن اکتفا به اذن کودک نبودن جایزادله 

کند و نقدش مالی دلالت میممیز حتی در امور غیرکه بر حجر کودک رفع حدیث

 یوضع احکاماست علاوه بر اینکه  مواخذه قلمآن است که این قلم در این روایت، 

نیز موضوع همان احکام  بالغ غیرمحدود به بالغان نیست و اگر هم محدود باشد عمل 

مالی مقصود این روایات تصرفات کهدرحالیخواهد بود، روایات عدم جواز امر کودک 

 کودک است نه اصل تصرفات او.

ممیز است درحالیتصرفات کودک نبودن معتبرشهرت و اجماع بر  دلیل ترینمهم

 شیخمخالفانی از علمای بزرگ شیعه مانند محقق، علامه، فخرالمحققین،  ودباوجکه 
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 آبی فاضل، طبرسی و صدوق شیخ، حمزه ابنبراج، ابن، قاضیاردبیلی محقق، طوسی

نیز نشان از  ثانی محققشود، تفصیلی از چنین اجماع و حتی شهرتی منعقد نمی اصلاً

ز مخالفان این دیدگاه نیز ادعای اجماع عدم تحقق اجماع است، علاوه بر اینکه برخی ا

 اند.کرده
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